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 بررسی فرهنگ همزیستی پادشاه و طبقات اجتماعی

 الملوک نصیحةنامه و  سیاست در

 

  مریم میسمی
  مریم امیرارجمند

 چکیده

تعامل  و  . ای داردیتّ ویژهاهمّ« همزیستی»برای جهانی که همواره در پی صلح و آرامش بوده،      

هایی متفاوت، بله دور از  باور ها وزندگی دو نفر، دوگروه، آحاد یک جامعه وحتیّ دو کشور با نژاد

هرگونه نزاع و جنگ، از دیرباز ایده آل بسیاری از سیاست مداران و صاحبان قلم و اندیشه بلوده و  

« آرملان هلهر  »و « مدینۀ فاضلله »هایی برای خلق  یهای منجر به ارائۀ نظرایجاد چنین جامعه ۀدغدغ

تلوان   امام محمّد غزّاللی ملی   الملوکِ نصیحة ملک وال خواجه نظام سیرالملوکِ با مطالعۀ  .هده است

متوجّه توان  و می ،یتّ بوده استدریافت که این موضوع برای این دو اندیشمند نیز بسیار حائز اهمّ

در زمان هم عصر و که هر دو  و با توجّه به اینامور مملكت بود نقش پادهاه و تدابیر او در تحقّق 

این مقاله بلر آن اسلت تلا     .اند و راهكارهایی ارائه داده پرداخته ن مهمّ، به ایاند زیسته سلجوقیان می

و  –المللک   خواجله نظلام   -ضمن بازتاب فرهنگ همزیستی از نگاه وزیر خردمند عهد سللجوقیان 

به عنوان صلاح  قلدرت در   )تعام  پادهاه  -امام محمّد غزّالی -مدرسّ و عالمی دل آگاه و عارف

 .ات اجتماعی و دیوانی، مورد مداقّه و بررسی قرار دهدرا با طبق (رأس هرم قدرت
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 مقدّمه

علاوه بر نظام پادهلاهی   -در رأس هرم قدرت -های سال، تصمیم و عملكرد پادهاهانلسا

 ،این تأثیر بر سرنوهت و فرهنلگ یلک کشلور   . بر مردم و جامعه تأثیر گذار بوده است ،و حكومت

الملک به دلی  غزّالی و خواجه نظام. غیر قاب  اغماض است و بازتاب آن در آثار ادبی کاملاً مشهود

، با آوردن حكایت هلا و  سلجوقیان در آثار خویش جایگاه اجتماعی و نیز زندگی در دورۀ سلطنت

وظایف پادهاه را گوهزد نموده  و راهكارهایی را برای نحوۀ برخلورد آنهلا بلا     ی از بزرگان،سخنان

 .عمّال و کارگزاران و تعام  با مردم بیان نموده اند

سینا جامعۀ بشری، محصول تقسیم کار اجتماعی است و بله ایلن دلیل  جامعله      بنابر اعتقاد ابن»    

ق استحقاق و هایسلتگی خلویش، بخشلی از نیازهلای     آید تا هرهخصی در جامعه مطاب وجود میب

ها، مسلاوی نیسلتند و    تمختلف دیگران را برآورده سازد؛ بنابر اعتقاد او همۀ افراد جامعه، در قابلیّ

این نابرابری با حكمت پرودگار عالمیان سازگار است؛ زیرا بلدون وجلود ایلن نلابرابری، زنلدگی      

 2 ۀخداونلد در آیل  ( 6837:14 امینلی، ) «.گلردد  ملی اجتماعی غیرممكن است و سب  هلاک انسان 

وَ تَعاوَنُوا عَلی البِرَّوَ التَقوی وَ لا تَعااوَنوا عَلَای الامِاوِ وَ العااِواَِ وَ اَتَّقُاوا ادَ َُاِ ِا       »3 فرماید مائده می ۀسور
نلاه و  ها بلا یكلدیگر و پرهیلز از مشلارکت در گ    تعاون و همكاری در نیكی ، بهدر این آیه ،«العمقابِ

در مقیلاس جهلانی تللا     ». تجاوز اهاره هده که همكاری و تعاون لازمۀ زندگی اجتماعی اسلت 

بایلد از   هستند و در این راه ملی  «بِرّ»برای ایجاد عدالت، برابری، صلح، امنیتّ و توسعه از مصادیق 

( 647 7:163 ،عمیلدزنجانی ) «.هر نوع همكاری که سب  فساد، تباهی و ظلم است خودداری کنند

در بیان مسای  سیاسلی   "الملوک نصیحه"و غزّالی در "نامه سیاست"الملک در هاید بتوان گفت نظام

 . ای در پی تبیین مدینۀ فاضله و معیارهای خلق آن هستند و اجتماعی به گونه

بارها اهاره رفته است؛ چنان که « هاهی بد»و« هاهی خوب»میان  پهلوی به تضادّ ادبیّاتدر »       

ی تضادّ نمایندۀ اهریمنی دانسته هده،« هاهی بدپاد»سپند مینو ومظهر« هاهی خوبپاد»رت دینك در

« علدل »میان  کند، در حقیقت تضادّکه افلاطون میان حكومت حكیمانه و سلطۀ جبّارانه مشاهده می

هلا و دیگلری بلدترین     هلا و خلوبی   که یكی اصلی است الهی و جامع همۀ فضیلت است،« ظلم» و

یكی از نكات قاب  توجّه کله در مدینلۀ   ( 3721 تا مجتبایی، بی)« .ا، و مایۀ تباهی فرد واجتماعه بدی
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اجزا مدینه همگی به هم ملرتب   ». خورد مسأله وحدت اجزا جامعه است فاضله فارابی به چشم می

 فلارابی معتقلد اسلت بله    » ( 70137:14 امینی،)« .هستند وتقدیم و تأخّر در آنها رعایت  هده است

پس وجود رئیسی برای  .به هم پیوسته و مرتب  به هم است دلی  این که جامعه هم ترکیبی از اجزاء

آن ضرورت دارد تا مجموعه را برای دستیابی به اهداف خود به پیش برد یعنی دستیابی به سعادت 

 وی بلرای بیلان نقلش   . و کمال؛ پس رئیس مدینه باید کسی باهد که جامعه را به سلعادت برسلاند  

برجستۀ رئیس مدینه فاضله، بر این باور است که همان گونه که قل  به عنلوان رئلیس بلدن، هلم     

ترین عضو بدن است و افعال وآثلار آن، برتلر از کارهلای     خود کام  نفسه و هم در امور خاصّ فی

سایر اعضا است؛ رئیس مدینه هم دارای چنین وضعیتی است که در تملام املور مربلوه بله خلود      

توجّه  حال با(. 24037:16 داوری،) «.راند ین فرد جامعه است و در مدینه بر آن ها فرمان میتر کام 

دورۀ  درک و تجارب مشلترک آنهلا در  ( الملک و غزّالی خواجه نظام)به هم عصر بودن دو نویسنده 

 . ستیتّ اه این دو در ادارۀ جامعه حائز اهمّنظریّ ای مقایسهها بررسی و نظام حكومتی آنسلجوقی، 

 

 های پژوهش مسأله و پرسشبیان 

منظلور از فرهنلگ همزیسلتی،     .است یعنی باهم زندگی کردن (عیش) همزیستی معادل تعایش    

سلاز  را   کله صللح و   ،هایی اسلت  ها، هنجارها و مهارت مجموعۀ به هم پیوسته از باورها، ارز 

این مسأله برای برقراری آرامش در جهان امروز . هود دهد و مانع از بروز جنگ و تنش می رواج می

همزیسلتی عبلارت    .های سیاسی و اجتملاعی اسلت   ها و تئورسین و امنیتّ بسیار مورد توجّه دولت

زیستن با هم، زیستن و زندگی دو تن یا دو گروه که هاید حتیّ مناسبتی بلا هلم نداهلته    » 3است از

 .هلود  آمیز طبقه بنلدی ملی  مسالمت آمیز و غیر این تعام  به دو دستۀ مسالمت( لغ دهخدا)« .باهند

بزرگان ادب و اندیشمندان عرصۀ تاریخ ایران، از دیر باز، همواره عنایت ویژه ای به برقراری صلح 

 یحموراب دستورقانونی که به  قانون حمورابی هاهدی بر این مدّعاست؛. اند و آرامش جهانی داهته

ایلن قلانون هلام     . نوهته هده اسلت  -اب هشمین پادهاه اولّین سلسله ب - (م. پ 7180 -7170)

نیز اسلتوانه  و  تاس بودهحقوق افراد در برابر هم یكدیگر با تكیه بر عوام  مهم اقتصادی آن دوره 

پیش از میلاد، به  8:1کورو  بزرگ یا منشور حقوق بشر کورو ، لوحی از گِ  پخته که در سال 

 بله هملین ترتیل     .عاسلت ر ایلن مدّ فرمان کورو  بزرگ هخامنشی نگاهته هده است،هاهدی بل 
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بله ایلن   المللوک   ةحینص  در کتاب  «امام محمّد غزّالی»نامه و سیاستدر کتاب « الملک خواجه نظام»

بررسی فرهنلگ همزیسلتی پادهلاه بلا طبقلات اجتملاعی       »که موضوع این مقاله  اند، مسأله پرداخته

 3های اصلی این پژوهش عبارت است از پرسش و« .است

پادهلاه و   دربلارۀ فرهنلگ همزیسلتی   و امام محمّد غزّالی الملک  نظرات خواجه نظام دیدگاه و -7

 طبقات مختلف چیست؟

 وجوه افتراق و اهتراک این دو نویسنده در باب فرهنگ همزیستی کدام است؟ -2

 

 پیشینۀ پژوهش 

 تاکنون تحقیق منسجم و مستقلی دربارۀ موضوع فرهنلگ همزیسلتی پادهلاه بلا دیگلر طبقلات          

های متعدّدی با موضوع فرهنگ همزیستی  ها و مقاله اجتماعی انجام نشده است، با این وجود کتاب

 3 آمیز به چاپ رسیده است از جمله و همزیستی مسالمت

پرهلام،   3، مترجم"آمیز همزیستی مسالمت"ای بر قرن آرمان حافظ مقدّمه، (7:12) ، کلود، دلماس -

 . موز  انقلاب اسلامیسازمان انتشارات وآ 3تهران ،مهدی

آمیز با مل  دنیا در آینه اندیشلۀ   فرهنگ همزیستی مسالمت»، (7:11) ،جویباری عسگری، ابراهیم -

 (.ادب فارسی)بهارستان سخن 3 ، نشریه«سعدی

 . دارالكتاب الاسلامیه 3تهران آمیز، اسلام وهمزیستی مسالمت، (7:66)، اسعلیعمید زنجانی، عبّ -

نقلش عقیلده در روابل     / آمیز اسلام و همزیستی مسالمت»، (7:67 مهر)، اسعلیعمیدزنجانی، عبّ -

 .1هماره  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «مل  از نظر اسلام

هلا بلا    آور همزیسلتی دوسلتانه بلین انسلان     موللوی پیلام  »، (7:11فلروردین  ) ،حسین فرهادیان، -

 .ردینفرو، 61 ،حافظ 3، نشریه«های گوناگون فرهنگ

 .، بهمن 24همارۀ  ،ماهنامه رواق اندیشه ،«همزیستی ادیان»، (7:12)، نیا، محمّدمهدی کریمی -

ۀ نشللری .«آمیلز  همزیسللتی مسلالمت  ۀدیللدگاه اسللام دربلار  » ،(7:16)، نیلا، محمّدمهلدی   کریملی  -

 .8: ، همارۀهای مدیریت راهبردی پژوهش
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 ۀنام پایان ،«المل  آمیز در اسلام و حقوق بین تهمزیستی مسالم»، (7:11)، نیا، محمّدمهدی کریمی -

 .2:، ص (ره)المل ، مؤسسه آموزهی و پژوهشی امام خمینی کارهناسی ارهد حقوق بین
 

 ضرورت انجام تحقیق

در عرصۀ جهلان در گسلتره   ( اعم از جنگ گرم و سرد)با توجّه به بروز جنگ های متعدّد 

غۀ بسیاری از جامعه هناسان و سیاستمداران بلوده و  تاریخ، رسیدن به صلح و امنیتّ جهانی ، دغد

واضح است که خردمندان ایران زمین هملواره در ایلن    پر ،ستناد به تاریخ ایراناز طرفی با ا. هست

توان ضمن دسلت یلابی بله بازتلاب فرهنلگ       لذا با بررسی متون و آثار ادبی می .اند امر پیشرو بوده

 .ای دست یافت نكات تازهین متون به راهكارها و همزیستی در ا

هكاف طبقاتی و نارضایتی مردم از حاکمان در سطح املور داخللی در حلوزۀ نلابرابری و     

تبعیض او گریز از قانونمداری و نیز درعملكرد دولت ها در سطح جهانی و امور خارجه و بررسی 

 .این موارد، ضرورت تحقیقی در این زمینه را ایجاب می کند
 

 بحث و بررسی 

همزیسلتی پادهلاه بلا     های سیاست نامله و نصلیحۀالملوک ملواردِ    بررسی ومطالعه حكایت با      

 3اجتماعی به قرار زیراست طبقات مختلف

 همزیستی پادشاه با طبقات مختلف در سیرالملوک - 

هلای اجتملاعی    همزیسلتی و تعامل    به عنوان فردی در رأس هرم قدرت و حكوملت در  پادشاه   

بازخورد آن در میان مردم  وچرا که عملكرد و رفتار او برجامعه تأثیر گذاهته . نقش به سزایی دارد

پادهاه باید ملردم را بله همزیسلتی و روابل      . وکارگزاران وحتیّ کشورهای همسایه ملموس است

بله   .آمیز داهته باهند دوستانه و عادلانه دعوت کند تا مردم در ارتباه با یكدیگر همزیستی مسالمت

هلای   بایلد مهلارت  پادهاه الملک، یک پادهاه ملزم به رعایت قواعد و موازین ویژه است؛  نظر نظام

عدل، مردانگی، دانش، دین  داهتن خوی نیكو،3 قبی  عملكردی از های رفتاری و سیاست مختلف و

اعتقاد نیكو، مهربانی وهفقت با زیردستان وخلدمتكاران، بازداهلتن دسلت سلتمكاران از      درست و

 . را در تعام  و ارتباه با طبقات اجتماعی به کار گیرد... رعیتّ و
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3 از جملله )مختللف اجتملاعی   اینک به بررسی همزیسلتی پادهلاه در سلیرالملوک بلا طبقلات          

 3پردازیممی ...(کارگزاران و  جهان دیدگان، ،مشاوران
 

 پادشاه و مردم.  - 

های نیلک را   نیكو آراسته باهد و خصلتپادهاه برای همزیستی و تعام  با مردم باید به اخلاق     

باید از خصایص بد از جملله خشلم، کبلر و     در خود بپروراند، تا مردم همراه و همدل او هوند؛ و

کارگیری تدبیر و عق  به همراه رفتاری هایسته و سنجیده همواره در ه دوری نماید، تا با ب...  حسد

اه باید که از درایت و ذکلاوت برخلوردار بلوده تلا     پاده. پیشبرد امور موفّق باهد و کارها ظفر یابد

جلان وملال ملردم    برفریل  دادن او   بلا  بتواند سخن دروغ را از حقیقت باز هناسد و کسی نتوانلد 

هلا   خطلای آن  بر پادهاه هایسته نیست که بله ملردم زهلت سلیرت اعتملاد کنلد و از      . اندیشه کند

گلروه ملردم انلدر     ک را نشاید که گناه چهلار لِمَ»3 زیرا از آنان فساد و تباهی حاص  هود ؛درگذرد

یكی گناه آن که آهنگ مملكت وی کند، و دیگر آن که آهنگ مردم وی کند، و سه دیگر آن 3 گذارد

ک باهلد و بلا دل بله مخالفلان     لِکه راز ایشان نگاه ندارد و آهكار کند و چهارم آن که به زبان با مَ

 (74:37:11 ،الملک نظام)« .ک، و در سرّ تدبیر ایشان کندلِمَ

پادهاه در هرحال و هلر هلرایطی بایلد در پلی     (: مظالم نشستن)اجرای عدالت و دادرسی *     

فرد وقتی عادل است که تمام عناصر ». اجرای عدالت و دادگری باهد تا حقیّ از کسی ضایع نگردد

ر در مدینله  همین طلو . نفس او به صورت هایسته و هماهنگ، کار ویژه خاص خود را انجام دهند

وظایف مربوه به خود را بله صلورت صلحیح و     ،وقتی عدالت برقرار است که تمام طبقات جامعه

پادهاه باید هرایطی را فراهم کند که مردم بتواننلد بله   ( 0437:42:کاپلستن، )« .هایسته انجام دهند

رسلیدگی قلرار   تا ملورد   های خود را با او در میان بگذارندسهولت او را دیده و مسای  و هكایت

هلی  چیلز ضلایع    ». توانند بر مردم ستم کنند ل و کارگزاران از بیم پادهاه نمیبا این کار عمّا. بگیرد

تر مر رعیتّ را از درازی حجلاب پادهلاه نیسلت؛ و هلی  چیلز       تر مر مملكت را و تباه کننده کننده

، خاصّه در دل گماهتگان تر اندر دل خلق از آسانی و کم حجابی پادهاه نیست سودمندتر و با هیبت

و عمّال، که چون بدانستند که پادهاه آسان حجاب است، هی  کس بر رعیتّ ستم نتوانلد کلردن و   

المللک چنلین برحساسلیتّ املر اهلاره       نظلام ( 1037:11 ،نظام المللک )« .جز مال حق نتواند ستدن
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دی و بلرف بیشلتر   بن احمد را عادت چنان بود که آن روز که سلرما، سلخت بلو    اسماعی »3 کند می

باهلد کله   »3 گفتلی .بلودی تا نماز پیشین بلر پشلت اسل     آمدی، تنها برنشستنی و به میدان آمدی، 

متظلمّی به درگاه آید و حاجتی دارد و او را نفقاتی  و مسكن نبود و چون به عذر برف و سرما ملا  

ایم بیاید ما اینجا ایستاده را نبیند، مُقام کردن و تا به ما رسیدن بر وی دهوار گردد، و چون بداند که

( : 3همان)« .انداین احتیاه از بهر جواب آن جهان را کرده. و کار خویش بگزارد و به سلامت برود

نوهلیروان  »3 آورد و در باب رفع موانع تظلّم و دادخواهی ماجرای سلسللۀ انوهلیروان را مللال ملی    

دست هفت ساله کلودک بلدو رسلد یلا      ها در آویزند، چنان که ای سازند و جرسبفرمود تا سلسله

هلا بله بانلگ آینلد،      سلسله بجنباند، جرس. متظلمّی که به درگاه آید، او را به حاجبی حاجت نبوده

« ... سلخن او بشلنود و داد او بدهلد، همننلین کردنلد      نوهیروان بشنود، آن کس را پیش خوانلد، 

این که پادهاه باید در زمان مناسل  و   کند، الملک دقایق این امر را نیز گوهزد می نظام (366 همان)

ت به تظلّم مردم رسیدگی نماید چرا که ازدحام متظلمّان ممكن است این تصوّر را بوجلود  به فوریّ

تواند عاملی برای ایجاد فتنه و آهوب باهلد و   راند و این امر می آورد که پادهاه بر مملكت ظلم می

رواب  خویشاوندی و اجتماعی مانع از اجرای عدالت همننین نباید . باعث دل نگرانی پادهاه گردد

بازرگانی از مسعود، به سلطان محمود تظلّم خلواهی کلرد   »3 هود تا مردم به رأی پادهاه اعتماد کند

در حال محمود به مسعود . کند که از پسرت مسعود هصت هزار دینار طل  دارم و او پرداخت نمی

پلس  . کلنم  را پرداخت نمایی یا برای تو حكلم صلادر ملی   ت بدهی خود فرمان داد که باید به فوریّ

 (217-3210 همان) .«مسعود چنین کرد

پادهاه برای اخذ مالیات باید کارگزاران و عمّالی با دیانت و عادل انتخاب : روش اخذ مالیات*    

ا یلاری  و در زمانی که مردم دست تنگ ونیازمند هسلتند، آنهلا ر  . کند تا با مردم به مدارا رفتار کنند

3 داند الملک اخذ مالیات از مستضعفان را بویژه در زمان قحطی بسیار ناپسند می خواجه نظام. رسانند

درویشلان   ،المال و خزانه قباد ملک در آن زمان هفت سال قحطی بود به کارگزاران گفت تا از بیت»

 (28 3همان)« ... .هاحتیّ یک نفر هم از گرسنگی نمرد و در آن سال. را یاری دهد
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 پادشاه و وزیران.  - 

هاه باید که وزیری درستكار، کاردان، عادل و با سیاست برگزیند، تا بتواند در ادارۀ کشور به او      

نمونللۀ آن داسللتان هایسللتگی و  . یللاری برسللاند و در هملله هللرای  مطیللع و فرمللانبردار باهللد  

راه سبكتگین بله خللو و ترکمانلان    روزی البتگین، دویست غلام را به هم» 3سبكتگین است کاردانی

زمانی که به آنجا رسیدند، آنها همۀ آن مال را . فرستاد تا مالی را که باید از آنها گرفته هود، بستانند

کله ملن جنلگ    3 سبكتگین گفت. دادند و باعث خشم غلامان هدند و تصمیم به جنگ گرفتند نمی

اگلر جنلگ کنلیم و هكسلت بخلوریم ننلگ       . کنم زیرا پادهاه، ما رابرای جنگ نفرستاده است نمی

 (37:0 همان. )«... عظیمی است و البتگین ما را عتاب خواهدکرد
 

 ها پادشاه و قاضی. 3- 

ای نمایندۀ پادهاه است کله بله نیابلت از او بله هلكایت و مشلكلات حقلوقی        قاضی به گونه     

. متش را به خوبی نگله دارد وهرعی مردم رسیدگی می کند، پادهاه نیز باید از او حمایت کرده، حر

که این هلل ،  . بر مال وجان مردم طمع نكند قاضی باید دانا وخدا ترس بوده و» الملک نظام از نظر

باید که احوال قاضلیان  »3 ات نظارتی دقیق هودبر کار قض اس است، از سویی بایدحسّ بسیار کاری

کوتاه دست باهلد، او را بلر آن کلار     مملكت، یگان یگان، بدانند، و هر که از ایشان عالم و زاهد و

نگاه دارند، و هرکه نه چنین بود، او را معزول کنند و به دیگری که هایسته باهلد، بسلپارند و هلر    

ای اطلاق کنند، تا او را به خیانتی حاجلت نیفتلد، کله    یكی را از ایشان، بر اندازۀ کفاف او، مشاهره

 (361 همان) «. ...وو نازک است  این کاری مهمّ
 

 پادشاه و کارگزاران و عاملان . 4- 

ک با عمّال و کارگزاران در کنار هم بسیار اهمّیت دارد به عبارتی نظارت پادهاه بر لِهمكاری مَ     

همننلین بایلد علاملان نیكلو     . ها و روند آن الزامی است و مایۀ قوام و دوام حكومت است کار آن

نیكان و پارسایان »3 كنند و غمخوار و یاور ایشان باهندسیرت و پارسا انتخاب کند تا به مردم ظلم ن

را و مردم سامان را بر کارها باید گماهتن، تا بندگان خدای را نرنجانند و غمخواری بنمایند؛ و اگر 

 (212 3همان)« .نه چنین کس را هل  فرمایند، خیانتی باهد که با خدا و با رسول کرده باهند
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 ان دیدگان مشاوران وجه پادشاه و. 5- 

و هملین  . داند با دانایان و افراد کاردان را، از ویژگی پادهاهان میمشورت الملک، خواجه نظام      

در تصلمیم  بایلد  پادهلاه  . تمای  او به حكومت نسبتاً دملوکرات اسلت تلا دیكتلاتور منشلانه      ۀنشان

علدم  . ب را برگزینلد و رخدادها هنوندۀ گفتار و آرای خردمندان باهد و رأی صلوا  های مهمّ گیری

مشاورت کردن در »3 سیاست نامه، نشانۀ ظلم و خود کامگی است ۀرعایت این اص  از دید نویسند

چه، هرکسی را دانشی باهد و هر یكلی  . کارها از قوی رایی مردم باهد، از تمامی عق  و پیش بینی

بسته و نیازموده، و یكی یكی بیشتر داند و یكی کمتر، و یكی دانشی داند و هرگز کار ن3 چیزی داند

چلون مهمّلی بایسلتی در    » 3و نیز (3701 همان) «. ...ها کرده هم دانش داند و هم کار بسته و تجربه

3 هملان ) «. ...اندمانند این تدبیرها، با دانایان و پیران جهاندیده کرده ...مصلحت مملكت و عمارت 

717) 
 

 پادشاه و مشرفان. 6- 

بلر اسلاس   ». قرار داهت که با تشكیلات مالی پیوند داهلت « مشرف» ، «دیوان اهراف»در رأس    

در صورت لزوم گلزار    گذرد، با خبر گردد ومشرف باید که از هر چه در دربار می"سیرالملوک"

از این رو باید که مورد حمایت و پشلتیبانی ملالی پادهلاه باهلند تلا       (:2137:4کلونز،کارلا،) «.کند

وآننه ایشان را به کار باید، از بیت المال بدهند، تلا ایشلان را بله    » 3هدفسادی از سوی آنان رخ ند

خیانت کردن و رهوت ستدن حاجت نیفتد، و آن فایده که از راستی کردن ایشان حاصل  هلود ده   

 (:31 7:11 ،نظام الملک)« .باهد که بدیشان دهند به وقت خویشچندان و صد چندان مال 
 

 پادشاه و منهیان .7- 

های مختلف و ابلاغ آن بله     اخبار و اطلاعات سرّی در زمینهیان و جاسوسان، مأموران کسمنه    

گماهتن جاسوسلان بلرای   . هد این نظام جاسوسی باعث تحكیم قدرت پادهاهان می. پادهاه بودند

از کار و احوال وزیران، صاح  منصبان، دهمنان که آنها  اس بوده تا اینو حسّ پادهاهان بسیار مهمّ

باید که همیشه به همه اطلراف جاسوسلان برونلد بلر سلبی       »3 لاع یابندمواضع دیگر کشورها اطّو 

آرنلد، تلا هلی  گونله از     هنوند خبر ملی بازرگانان و سیّاحان و صوفیان و درویشان؛ و از هرچه می
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احوال خبری پوهیده نماند و اگر چیزی حادث گردد و تازه هود به وقلت خلویش تلدارک کلرده     

عان و گماهلتگان و املرا سلر مخالفلت و عصلیان      بسیار وقت بوده است که والیان و مقطّ آید، چه،

پادهاه در وقلت بلر نشسلته    . اند و پادهاه را خبر کردهاند و بر پادهاه سگالیده، که در رسیدهداهته

« .... است و تاختن برده و ناآگاه بر سر ایشان هده و فرو گرفته و این عزم ایشان را باطل  کلرده و  

 (311 همان)
 

 پادشاه و رسولان . 8- 

امین و با درایت را برگزیند تا اخبار را بله درسلتی مبادلله     ،اید که رسول و پیكی معتمدپادهاه ب    

از نیلک و بلد،   » .در هر ههری گماهته ای لازم است تا رسلول را در ایلن املر یلاری نمایلد      .کند

و پادهلاهان همیشله حرملت    . شان را فرستاده باهلد همننان باهدکه با آن پادهاه کرده باهند که ای

و اگر . و رسولان را عزیز داهته؛ که بدان قدر جاه ایشان زیادت هده است نه کم یكدیگر داهته اند

انلد و   وقتی میان پادهاهان مخالفتی و وحشتی بوده است، رسلولان بلر حسل  وقلت هملی آملده      

 (:77 3همان)« . ... گزارده اند می هده، و رسالت چنان که ایشان رافرموده می
 

 پادشاه و لشکریان .9- 

 اعضای کادر نظامی ثابت نبودند و اغل  اوقات تمایز و تشخیص بلین اعضلای قشلون ثابلت،    »    

پادهاه باید کله  ( :2837:4، کارلا کلوزنر،). «ها مشك  بودمأمورین دربار، و امرای مختلف و اتابک

از خزانه بر لشكر و غلامان حقوقی تعیین و پرداخت نمایلد، بله   اقطاع داده،  به برخی از کارگزاران

ها را پرداخت نماید ایشلان دل گلرم هلده و در    اگر پادهاه به دست خود حقوق آن الملک نظر نظام

تر آن باهد، که پادهاه از دست خویش در دسلت  اولی». جنگ و خدمت سخت کو  خواهند بود

حادی در دل ایشان برویلد، و بله هنگلام خلدمت و کلارزار      چه از آن مهری و اتّ.و دامن ایشان کند

گلزینش لشلكریان از اقلوام    ( 72137:11، نظلام المللک  )« .سخت کو  تر باهند و ایستادگی کنند

همننین باید برای . لكت بشورندمختلف نشان درایت پادهاه است تا نتوانند متّحد هوند و علیه مم

اینلک  . نیفتند و با آسودگی خاطر به هلاه خلدمت نماینلد   ها حقوقی تعیین نمود تا آنها به سختی آن

عادت سلطان محمود چنان بوده است، که از چنلد  » 3ملالی از عهد سلطان محمود در باب لشكریان
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هر هل ، در سلفر، از    .جنس لشكر داهتی، چون ترک و خراسانی و عرب و هند و غوری و دیلم

فتندی، و جایگاه هر گروه دیلدار بلودی، و هلی     هر گروه معلوم کرده بودندی که چند مرد یَتاق ر

گروه از بیم یكدیگر از جای خویش نیارستندی جنبید، تا روز به نلزد یكلدیگر پلاس داهلتندی و     

نخفتندی و اگر روز جنگ بودی، هر جنسی از جهت نام و ننگ بكوهلیدندی، و جنگلی هلر چله     

و همله در آن کوهلیدندی    ند؛سختر بكردندی، تا کسی نگفتی که فلان جنس در جنگ سستی کرد

 (:372 همان)« .که از یكدیگر به آیند
 

 پادشاه و محتسبان. 1 - 

پادهاه باید محتسبی بر مردم برگزیند تا در ههر و بازار امنیتّ را بر قرار کند و مردم از بیم او،       

زوها و نرخ ها همننین به هر ههری محتسبی باید گماهت، تا ترا»3 در خرید و فرو  فساد نكنند

و هر متاعی که از اطراف آرند  داند، تا اندر آن راستی رود؛دارد و خرید و فروخت ها میراست می

 (387 همان)« .ها راست دارند شّی و خیانتی نكنند و سنگد تا غاحتیاه تمام کنو در بازارها فروهند، 
 

 پادشاه و واعظان  .   - 

تلا ملردم را در انجلام فلرایض      ی پارسا و با دیانت انتخاب کندپادهاه باید که واعظ و خطیب        

واعظان در ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و تعام  افراد با یكلدیگر در  . دینی یاری و راهنمایی کند

کنند، اختیلار  همننین خطیبان را،که اندر مسجدهای جامع نماز می» 3جامعه، نقش به سزایی داهتند

  (همان) «.رآن خوان باهندکند تا مردانی پارسا و ق
 

 پادشاه و وکیلان خاص.   - 

الملک بر این باور است که پادهاه باید وکیلی معتمد و محترم برگزیند تا برای نظارت بلر   نظام     

وکیلی اندر این روزگار سخت خلق هده اسلت، و  » 3امور فرزندان و سراهای خاص و دیگر کارها

و کسی که احوال مطبخ و هلرابخانه و آخرلر و   . ترم بوده استهمیشه این  کار مردی معروف و مح

پیش آید  هر ماهی بلكه هر روزی و هر وقتی، سراهای خاص و فرزندان و حواهی بدو تعلّق دارد،

رود و و آننه ملی  و حال باز نماید، و هناختۀ مجلس عالی باهد، و به هر وقت استطلاع رای کند،
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و او را حشمتی تمام باید تا هل  تواند راند و کار او به نظام روان کند؛ ستاند خبر میدهد و می می

 (3708 همان)« .باهد
 

 ها پادشاه و مستوفی .3 - 

صاح  دیوان استیفا با عمید یا مستوفی قرار داهت که تعیین مسلئولیت   ،در رأس دیوان استیفا»    

حساب »( :1837:1تنكابنی،) «.داهتمیزان مالیات ک  کشور و نیز میزان مالیات ایالات را به عهده 

فایدۀ این آن اسلت کله خلرج هلا را      آرند،نویسند و مجموع و خرج پدید میمال ولایت ها که می

آننه روا بود که از او بیفكنند و ندهند، قلم برنهنلد و اگلر در مجموعلات    3 تأملی هافی کرده هود

ه گویند بر حقیقتی باهد طل  آن مال ای باهد و توفیری نماید، سخنش بشنوند، و چون آننگوینده

کنند، تا اگر صورت خللی و تضیع مالی بسته است، بدین سب  زای  گردد و از احوال پس از ایلن  

امّا میانه رفتن پادهاه در معنی مال دنیا و در کارها چنان است کله در هلر حلال    .هی  پوهیده نماند

« .و سنتّ بلد ننهلد و بلدعت رضلا ندهلد      و بر عادت قدیم و آیین ملكان نیک برود منصف باهد،

 (3261 7:11 ،نظام الملک)
 

 عانپادشاه و مقطّ .4 - 

هلا نسلبت بله او    آن تلا  ،ود را تحت حمایت مالی قرار دهلد پادهاه باید که مأموران نظامی خ»      

سللاطین متقلدّم سللجوقی و     نیازی به گلرفتن رهلوه و فسلاد نداهلته باهلند،      هرگز وفادار بوده،

را در اختیلار  « اقطاعلات »واگلذاری و ثبلت    ین آنها برای جلوگیری از فساد سیستم نظلامی، مشاور

اگر از ناحیتی و رعیّتی نشان ویرانی » (:2237:4، کارلا کلوزنر،)« .حكومت مرکزی قرار داده بودند

ناگاه یكی را از خواص،  اند،و گمان چنان افتد که مگر گویندگان صاح  غرض و پراکندگی دهند

ای آنجا فرسلتاد تلا   ه کسی را گمان نیوفتد که او را به چه هل  فرستند، نامزد باید کرد و به بهانهک

یک ماهی در آن ناحیت بگردد و حال ههر و روستا و آبادانی و ویرانی ببیند و از هلر کلس آننله    

ایلن   ع و عام  بشنود و خبر حقیقت بلازآرد؛ کله گماهلتگان علذر و بهانله     گویند در معنی مقطّمی

 (3747 7:11، نظام الملک)« . ...اندما را خصمان»که  آورند می
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 غلامان  پادشاه و ندیمان، . 5  - 

، رازدار و قابل   گسلتاخ اینان باید افرادی باهو  و .انتخاب غلامان و ندیمان حائز اهمیتّ است    

همننین ندیم . ه چیز آگاههماز  اعتماد باهند زیرا آنان در هوهیاری و مستی پادهاه، با او هستند و

طبع، دانا، جوانمرد و صبور باهد علاوه بر آن پادهاه باید کله نسلبت بله غلاملان خلود       باید خو 

هر که از خدمتكاران خدمتی »3 بخشنده و بردبار باهد واگرخطایی از ایشان دید، فوراً سیاست نكند

سلد؛ و آنكله تقصلیری کنلد،     بلدو ر  پسندیده کرد، باید که، در وقلت، نلواختی یابلد و ثملرت آن    

ضرورتی و سهوی، آن کس را به اندازۀ گناه مالشی رسد، تا رغبت بنلدگان بلر خلدمت زیلادت      بی

 ( :378 همان)« .رود کارها بر استقامت میبشود وگردد، و بیم گناهكاران بیشتر می

آهنا به بلازی نلرد و   الملک پادهاه باید ندیمانی برگزیند که هایسته و لایق باهند و به نظر نظام     

پادهاه را چلاره  » 3هنرمند و با تدبیر تا پادهاه تدارک مهمانی و مجالس خود را به آنها دهد ،هطرنو

نیست از ندیمان هایسته داهتن و با ایشان گشاده و گستاخ درآمدن، که بزرگان و صاح  طرفان و 

د، و ایشلان دلیلر گردنلد و در    سپهسالاران را بسیار نشستن، هكوه و حشمت پادهاهان را زیان دار

جمله، هر که را هللی و عملی فرمودند، او را باید که ندیمی نفرمایند؛ و هر که را ندیمی فرمودند، 

که به حكم انبساطی که بر بساه پادهاه دارد دراز دستی کند و مردمان  باید که هی  عملی نفرمایند،

امیلران  »3 یات استنی از هر قوم ونژاد از ضرورّداهتن غلاما (701-3704 همان) «. ...را رنو رساند

عرب و کرردان و دیلمان و رومیان و آن کسانی که در طاعت داری نو عهدنلد، بایلد گفلت تلا هلر      

بدل ایشان بفرستند و  ،و چون سالی بگذرد ...کسی از ایشان فرزندی یا برادری بر درگاه مقیم دارند

کس به سب  نوا در پادهاه عاصلی  ، این قوم باز نروند، تا هی و تا بَدَل اینجا نرسد ها باز روند؛ این

 (3726 همان) .«...نتواند هد 
 

 3الملوکهمزیستی، تعامل و ارتباط پادشاه با طبقات مختلف در نصیحه - 

های یلک پادهلاه هایسلته و بلا      ویژگی الملوک ضمن اهاره به صفات و نصیحةغزّالی در کتاب     

همزیستی و ارتباه او با قشرها وطبقات اجتماعی بیان نملوده اسلت کله در    مواردی برای   ،درایت

 3پردازیمذی  بدان می
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 پادشاه و مردم.  - 

تعام  او بلا ملردم   ۀ موازین اجتماعی و فرهنگی حاص  عملكرد پادهاه و رابط در نگاه غزّالی،      

رار صللح و علدالت در آن   ههری که امنیتّ و نظم درآن برقرار است نشان از استق. کشور  است

آمیز در اندیشۀ سلازگاری اخلاقلی و رفتلاری بلا        به همزیستی مسالمتچرا که توسّ جامعه دارد؛

 .پذیر است یكدیگر امكان

، می توانلد در ایجلاد همزیسلتی    و پرهیز از آزار و اذیتّ مردمپادهاه با تأکید بر عدل و انصاف     

. پادهاه نباید از گنلاه سله گلروه بگلذرد     .با مردم بهره گیردآمیز از رابطۀ مودّت و دوستی  مسالمت

یكی آن که آهنلگ مملكلت او   3 که گناه سه گروه مردم اندر گذاردکه مَلک را نشاید 3 پرویز گوید»

 (3740 7:47غزّالی،) «.و سه دیگر آن که راز وی نگاه ندارد کند، و دیگر آن که آهنگ حَرم او کند،

ملردم بله ماننلد پادهلاه      .کنلد دهاه در مردم کشور  نمود پیدا ملی چناننه آمد خوی وخصلت پا

 . است اگر مردمی بدکردار و خسیس باهند، منشأ آن همه از خوی پادهاه .کنندخویش عم  می

 ،بت به مردم بخشنده و کریم باهدپادهاه اگرنس3 نیکوکاری با مردم و رسیدگی به نیازمندان*    

ی رتیس كوین ،مردمانیی پارسا که بدان ...»3 به نیكی عم  خواهند کردمردم هم به پیروی از منش او 

 داسلتان  هلم  ،شانیا بدکردنه ب و ،دکن نظر اریبس و اندک از تیّرع کاره ب که دیبا ملک و بود لکمَ

 و بازدارد،ی بد از را بدکردار و دهدهان، پادا ی کردار کینو به  ،داردی گرام را كوکاریون هد،نبا

 زیل پرهی بد از و کنند رغبت،یی كوینه ب مردمان تا نكند محابا و کند عقوبت را شانیای بدکردار به

3 هملان ) «.ایشان تباه هلود  کار با او کار کند، رها را بدکردار و نبود، استیس با پادهاه چون و کنند

710)  

ا خواهلد بلود   ارتباه و تعام  پادهاه و مردم زمانی موفّق و به هكوف3 آگاهی از احوال مردم*     

ها به بهترین هلك ،  به امور آن خود آگاه بوده و ۀکه هاه در همه حال از اوضاع و احوال مردم جامع

پادهاه باید بتواند هرای  رضایتمندی مردم خود را فراهم کند تا از آهوب و جنگ  .رسیدگی نماید

عبلدالعزیز قحطلی   ن در زمان عمر ب»3 تضمین کندو ثبات حكومت خود . جلوگیری به عم  آورد 

المال آننه حقّ آنهاست   قومی از مردم عرب نزد او آمدند و گفتند که مستحق هستند و از بیت .رخ داد

 (3771 همان)« .عُمرَ دل بر اوسوخت وحاجت ایشان را روا نمود. به صدقه حداق  به آنها بدهد
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هلا و اعملال ناهایسلت     ان سلخن ت با افراد بدکردار، بیپادهاه باید از معاهر: جّه و احترامتو*    

3 روبن العلاص گفلت  مَل عُ.ها نیز چنین کنند  کند و باید به دیگران به دیدۀ احترام بنگرد تا آن احتراز

مردخویشتن را آنجا باید که نهد، یعنی اگر خود را عزیز دارد بلند هلود و اگلر خلوار دارد خلوار     »

زرگ آن بود کله خویشلتن را بشناسلند و    همتّ ب و تفسیر همتّ خویشتن داری بود و پر دلیّ.هود

عزیز دارند و هرگز مردم به نزدیک مردم عزیز نشود تا خویشتن را عزیز ندارد و کس او را مقلدار  

 (711 3همان)« . ...ندارد تا وی قدر خویشتن ندارد

درجامعه اجرا هود، همزیستی پادهلاه بلا    اگرعدل به عنوان یک اص  مهمّ: عدالت و دادگری*   

. ات اجتماعی به دور از کشمكش و آهوب، همراه با صلح و رهد جامعه انسلانی خواهلد بلود   طبق

دین به پادهاهی، و پادهاهی بله  3 نیز دانستند که حكیمان جهان راست گفته اند که» گوید غزّالی می

آبادانی و آبادانی به عدل اسلتوار اسلت و بله جلور و سلتم       هسپاه، و سپاه به خواسته، و خواسته ب

علدل  » (3740 همان)« . ...و از کسان خویش بیداد کردن روا نداهتندی هم داستان نبودندی؛ ،ردنک

روزی عبدالله طاهر پدر خویش را گفت تو چه گویی » .باعث استواری پایه های حكومت می گردد

 «.کی بماند؟ گفت تا این بساه داد و علدل در ایلوان گسلترده اسلت     و این دولت در خاندان ما تا

 (710و  3747 مانه)

در اجلرای   ،ردمهمزیستی و رواب  پادهلاه بلا مل   »به نظر غزّالی در  (:مظالم نشستن) دادرسی*   

توجّله بله    باید داوری ها بدون هلی  خصلومت و   و عدالت هی  تفاوتی بین پادهاه و مردم نیست

واهی ایلن  غزّالی رسم ملوک عجم را در برگزاری مجلس تظلّم خل . جایگاه اجتماعی صورت پذیرد

رعیتّ را بلار   ،گویند رسم ملوک عجم چنان بودی که روز نوروز و مهرگان» 3کند که چنین بیان می

کردی که بسازید فلان روز را؛ تا هلر کلس کلار     و از پیش به چندین روز منادی بانگ می دادندی،

خویش بساختندی وحجتّ خویش به جای آوردندی؛ و آن کس را خصمی بلودی دانسلتی کله از    

 (741-741 3همان)« . ...وی به مَلک خواهد نالیدن، کار خویش بساختی و

باید برای رفاه ملردم   المال، غزّالی با آوردن این حكایت تأکید دارد که بیت: روش اخذ مالیات*   

. هر کس نباید بلرای املور هخصلی از آن اسلتفاده نملود      و نظام امور مملكت به کارگرفته هود و

روز عرفله  . ر را سله دختلر بودنلد   مَل عُ ز، را غلامی بود که بیت المال او داهتی وربن عبدالعزیمَعُ»
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ملا را ملاملت کننلد،    و دختران رعیتّ، ر هدند؛ گفتند فردا عید است و زنان مَدختران به نزدیک عُ

ر مَل عُ. ی سپید در پوهیدندی و بگریسلتند ا هاند، کم از آن که جام امیرالمؤمنین برهنهگویند دختران 

المال یک ماهه مشلاهرۀ ملن بیلاور و از آن کلار ایشلان       نگ هد، غلام را بخواند و گفت از بیتدلت

نخست نگاه  کن تا ستانی،  خازنی گفت یا امیرالمؤمنین تو مشاهره از بیت المال مسلمانان می. بساز

پس دختلران   .بارَک الله علیک، نیک گفتی ای غلام3 عُمرَ فرو ماند، گفت. یک ماهه زندگانی داری یا نه

 (3720 همان)« .که هی  مسلمان بهشت رایگان در نیابد را گفت آرزوی خویش فرو خورید؛
 

 پادشاه و وزیران.  - 

پادهاه باید برای خلود، وزیلری خردمنلد و بلا کیاسلت و      . است گزینش وزیر امری بسیار مهمّ    

وزیلر بایلد در   . ملت هسلتند  ترین رکن یک حكوّ مانتخاب کند؛ زیرا وزرا مه...خوی دیندار وخو 

همزیستی و تعام  پادهاه با دیگر طبقات اجتماعی و نیز دیگر کشورها او را یاری و راهنمایی کند 

تا رواب  همواره مبتنی برمنطق، همكاری، عدالت و دوستانه باهد و تعاملی مبتنی بلر زور، تهدیلد،   

فلراخ دل و   و دلیلر 3 د ویژگی ازقبیل  غزّالی خود برای وزیر، چن. تطمیع، قت  و کشتار ممانعت کند

آورده، یک وزیر اگر می خواهد در همزیستی و تعام  با پادهاه هایسته باهلد، بایلد بلا     ...هرمگین

از رازداری  .و در جای خود نیز سكوت کند گوید او باید به موقع سخن. زیرکی و تدبیر رفتار کند

بود تا اگر پادهاه را خوی ناسلتوده بینلد، و    دستور باید که ناصح»3 یک وزیر است های مهمّ ویژگی

درهتی، که اگر پادهاه خودکامه بود، چلون سلخن نله بلر ملراد او       او را به خوبی نیكو باز آورد بی

و اگر پادهاه وقتی درهتی کند وزیر را، نباید که در دل گیرد، زیرا توانلایی پادهلاه   . گویی بدتر کند

بدترین دستور آن باهد که پادهلاه را  3 نوهروان گفت... گویدزبان را گشاده کند تا هر چه خواهد ب

حرب، کار نیكو هود، از آن که در کارها خواسته هزینه هود و  بر حرب کردن تیز کند، جایی که بی

و هم او گویلد کله هلر پادهلاهی کله او را دسلتور نلادان بلود،          ؛اندر حرب جان و تن و خواسته

 (712 3همان)« .د و نباردپادهاهی او چون ابری بود که بر آی

پادهلاه بلرای ارتباطلات سیاسلی، علملی، فرهنگلی و        .یتّ مشورت اهاره می کنلد غزّالی به اهمّ   

اخلاقی نیاز به مشورت با وزیری با ذکاوت و نیكو دارد تلا کارهلا بلا کمتلرین اخلتلاف و کلنش       

هایسته و بلا کفایلت و    بباید دانستن که پادهاهی به دستور نیک تمام هود و وزیر». صورت پذیرد
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عادل؛ زیرا که هی  ملكی بی دستور روزگار نتواند گذاهتن و هر که بله  رأی  خلویش کلار کنلد،     

السَّللام ، ایلزد تعلالی او را    افتاده آید بی هک؛ نبینی که با همه بزرگلی و فصلاحت، پیللامبر علیله    

و جلای  . وََُااوِهُاو ِمای ار ارِ   : چنان که گفت ،مشورت فرمود کردن با یاران و خردمندان و دانایان

، گفت وزیر کلن ملرا از اهل     اجعَلَ لمی وَز راً  من اُلمی ُرُوََ أخمیدیگر خبر داد از موسی علیه السَّلام 

پادهاه باید وزیری را برگزینلد کله بله دنبلال صللح وامنیّلت       ( 3718 همان)« .من، برادرم هارون را

و خدای تعالی  کسی را که امیری دهند یا کاری،»3 لام گفتپیلامبر علیه السَّ. ،مملكت و مردم  باهد

و خیری خواهد، او را وزیری دهد پارسا و راست گوی و نیكو روی؛ تا اگر امیر در کلار رعیّلت   بد

( 3712 هملان ). «از حق گزاردن، چیزی فرامو  کند یاد  دهد، و اگر یاری خواهد یاری دهد  

بهتلر اسلت   .ه خطایی از وزیر در عقوبت او هتاب کند هایسته نیست که پادهاه در صورت مشاهد

مننین در مال او طمع نكند و اگر روزی وزیر حاجتی ه. را مورد عفو و بخشش خود قرار دهداو 

بایلد هملواره او را از جهلات دینلی،      ،وزیر در تعام  بلا پادهلاه  . داهت پادهاه باید آن را روا دارد

رود به اوگوهزد کند و با او  اگر پادهاه راه به خطا می. اندیاری رس ...فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و

لّتی وجود آید، به زو پادهاه باید که با وزیر سه کار کند؛ یكی آن که چون در وی  »3 همراه نگردد 

عقوبت آن نشتابد؛ و دگر آن که چون توانگر هود، به مال وی طمع نكند؛ سه دیگلر آن کله چلون    

یكی آن که هر وقت که خواهد پادهلاه  3 اید که سه چیز ازو دریغ نداردو ب حاجتی خواهد، روا کند

 و پنهان ندارد، کله دسلتورِ  ا وی نشنود، و سه دیگر آن که راز از را ببیند، و دیگر سخن بدگویان بر

کند او را همراهلی و   میوزیر نباید در خطایی که پادهاه ( 3714 همان)« . ...پادهاه بود راز دارِ ،نیک

 . ها دور نماید پلیدی ند؛ بلكه باید او را از فساد وتشویق ک
 

 پادشاه و کارگزاران و عاملان. 3- 

بلد  ؤم»3 پادهاه در همزیستی با دیگران  باید که یاران وعاملان نیلک سلیرت را بله کلار گملارد         

بدان به گاه نوهروان چنین گفت که پادهاهی نتوان داهتن مگر به یلاران نیلک و هلم پشلت؛ و     ؤم

اران نیک و هم پشت سود نكنند تا پادهاه پرهیزگار نبود، که اوّل اص  نیلک بایلد، آنگله فلرع، و     ی

ست، که اندر همه کارها راستی کند و بفرماید به قول و فع ، تا ا پرهیز کردن پادهاه را معنی راستی
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و توانایی همه حَشَم و رعیتّ از راستی وی راست هوند و دل با خدای تعالی راست دارد، و قوّت 

خویش و ساخته هدن کارها و ظفر یافتن بر دهمنان و به کلام رسلیدن، و همله از خلدای تعلالی      

 (3711 همان)« .ج  آورد بیم هلاک بودبیابند؛ که اگر عُ
 

 پادشاه و جهان دیدگان. 4- 

دان اصلان، و آبلا  زدودن مُلک خویش را از بی» 3است غزّالی چهار چیز را بر پادهاه واج  کرده    

رت کلردن  و زیلا  و نگاهبان کردن بر مملكت رای پیلران،  لک به نزدیک داهتن خردمندان،داهتن مُ

 (:376 همان)« .پادهاهی به کم کردن بدان
 

 پادشاه و رسولان. 5- 

پادهاه باید که رسولی دیندار و رازدار برگزیند زیرا رسول نقش به سزایی در تعام  و ایجاد صللح       

رسول باید پیلام هایی که می آورد راست و به دور . ر طبقات و دیگر سرزمین ها داردو آرامش با دیگ

 رساند به درستی و به دور هایی که بر دیگر ههرها و کشورها می از کذب و فتنه باهد و همننین پیلام

پادهاه  همننین پادهاه باید او را مورد آزمون قرار دهد تا صداقت و درستی او بر. افكنی باهد هاز هبه

را گفتند از ناهایستگان کدام زیان کارتر؛ گفت آنان که ...مَلكی را که مُلک ازو برفته بود». روهن گردد

به رسولی روند و از بهر قصور خویش خیانت کنند، و همۀ ویرانی مملكت ازیشان خیلزد؛ چنلان کله    

و چند اه  حرم  که پلرده   اند اند و چند لشكرها که هزیمت کرده ها که بریخته اردهیر گفت چند خون

های  به خیانت. اند اند و چند سوگند که آن به دروغ کرده اند و چند خواسته که غارت کرده ایشان دریده

اند تا ملردم را نیازمودنلدی او را بله     رسولان و ناهایستگی ایشان و ملوک عجم این حال را نگاه داهته

 (3748 همان)« .رسولی نفرستادندی
 

 و مقطّعانپادشاه . 6- 

پادهلاه بایلد بلر    . ع داران باید که زمین های خود آباد نگه دارند تا ویرانی برآن صورت نگیردمقطّ     

ها نظارت داهته باهد تا هر کدام آباد نبود عام  آن ههر را مورد عتاب قرار دهد و عزل کند زیرا  مقطع

خویش نامه کرد که اگر خبر یابم کله   نوهروان به عمّال». به دلی  عدم توجّه ویرانی حاص  هده است

« .در مملكت من زمینی ویرانست، مگر جایی که تخم نپذیرد، آن عام  را هم آنجا بر دار فرمایم کردن

 (3770 همان)
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 گیری نتیجه

صراحت و روهنی و گاه بله کملک    به گاه  الملوکنصیحةالملک در سیرالملوک و غزّالی در نظام   

هلای اخلاقلی و سیاسلی را    نكات و آموزه ،ستناد به سخن بزرگان، ظرایفحكایت و با اداستان و 

 ۀآرملانی و مدینل   ۀتا راهنمای پادهاهان باهد برای حكومتی پایدار و رسیدن به جامع. اند بیان کرده

تعاون و رعایت حقوق طبقلات مختللف،    ۀآمیز است در سایآن همزیستی مسالمت ۀفاضله که لازم

هلای پادهلاه در رأس هلرم    هر دو اندیشمند ضمن بیان صفات و ویژگلی  .دادگری و نظارت دقیق

و  هلا گلزینش دقیلق افلرادی بلرای هلل      . تأکید بسیار بلر دیلن داری و دادگلری داهلتند     ،قدرت

 كفلی ری و حقوق مُتعیین مقرّ ها،دیوانی و لشكری، نظارت مستقیم به عملكرد آن های مهمّ منص 

ترین ویژگی یک پادهاه خردمند از دید هر دو نویسنده ی از مهمّبرای ممانعت از بروز فساد اقتصاد

وصیه هر دو نویسلنده بله تظلّلم    ، تهاه و مردم، علاوه بر رعایت عدالتامّا در باب ارتباه پاد.است

زیر دستان تا آنجا که غزّاللی معتقلد اسلت     رسیدگی مستقیم پادهاه به مشكلات و هكایاتِ .است

همدلی مردم  .هاست، سیرت و سرپرست پادهاه آنینۀ رفتار و عاداتآی ،مردم جامعه رو  و منش

نكته قابل   . هودباعث تقویت قدرت سیاسی و ثبات امنیتّ منطقه می ،با حكومت و به ویژه پادهاه

بله عبلارتی   . معله پرداختله اسلت   الملک بله طبقلات بیشلتری از جا   تذکّر آن است که خواجه نظام

3 اجتماعی و دیوانی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده ۀچهارده طبق الملک جز مردم و پادهاه، نظام

دیدگان، مشرفان، منهیان، رسلولان، لشلكریان،    عاملان، مشاوران و جهانو  ات، کارگزارانقضوزرا، 

کله در هلر بلاب در     .کنیزکلان  علان، غلاملان و  هلا، مقطّ مستوفی، خاصّ لانمحتسبان، واعظان، وکی

در حالی که امام محمّد غزّالی جز مردم و پادهاه تنها به . هایی طرح گردیده استسیرالملوک آموزه

از سلویی  . عاندیدگان، رسولان و مقطّ وزرا، کارگزاران و عاملان، جهان3 پنو طبقه اهاره کرده است

 ان،رسیدگی به نیازمند نیكوکاری،3 اندهر دو نویسنده در تعام  پادهاه با مردم به این موارد پرداخته

در این زمینه غزّاللی بله دو اصل  دیگلر تأکیلد      . های اخذ مالیاتدادگری و دادرسی، و حتیّ هیوه

هایی که بسیاری آموزه. فراوان دارد، احترام به آحاد جامعه و اطلّاع و آگاهی پادهاه از احوال ایشان

رد مطالعله و بررسلی   آرمانی و مدینلۀ فاضلله ملو    ای رسیدن به جامعۀها از دیرباز تا امروز براز آن

 .سیاسی و اجتماعی بوده است ه پردازان مهمّنظریّ
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